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منوچهر جمالى
در اديان سامى
آنجا «جشن» است كه « كمال » است
وجهان انسان، جهان نقص است
در فرهنگ ايران
هر عملى، چون زائيده و روئيده ميشود،
جشن است
درفرهنگ ايران ، فرشكرد ، 
يا نوشوى و نوزائى ، كمالست
زكوى مغان ، رخ مگردان كه آنجا
فروشند مفتاح مشكل گشائى   حافظ
سراسر اشكالات اديان سامى و الهيات زرتشتى ، از « بريده شدن اهورامزدا از اهريمن + يا خالق از مخلوق + يا اين جهان از آن جهان= آخرت +  يا عمل از پاداش » ، يا بى ارزش ساختن آنچه متغير و فانى است ، و ارزشمند كردن آنچه باقى است ، و كمال ، همگوهر بقاست ، ميآيد ، ولى مغ بزرگ ( مگا = مکه ) كه سيمرغ ( ارتافرورد= خرم = فرخ ) باشد ، كليد گشودن اين مشكلات را با خود دارد . از اين رو حافط رو بسوى كوى مغان ميآورد .
ناگفته نماند كه مغ يا مگا = مگه ، همان خدائيست كه شهر « مكه » را بنام او بنا نهاده اند .  مكه و مكا ، در نقاط مختلف ايران ، به ذرت يا بلال ميگويند ، چون خوشه است و نشان سرشاريست . اين خدا ، اين همانى با خوشه ( انگور+ خرما + گندم + جو .. ) وخرمن داشت . دركردى خرمن ، نام ماه هم هست كه خود اين خداست . خوشه و خرمن ، اين همانى با جشن داشتند . اين  خدا ، اصل جشن بود ، و جشنگاه اين خدا ، نيايشگاهش بود . مكه نيز در اصل جشنگاه = نيايشگاه اين خدا بوده است . كعبه را نيز روزگارى » بيدر « ميخوانده اند ، چون بيدر در عربى به معناى  خرمنگاه است . بيدر ( وى + در ) همان واژه « در واى + اندر واى » است ، كه نام رام  ميباشد .  يزدان كه پسر باذان ، دبير يقطين بوده است ، متوجه اين نكته درهمان روزگار ميگردد ، و علاء حداد ، شاعر عرب از روى خشم ميگويد كه :
ماذاترى فى رجل كافر         يشبه الكعبه بالبيدر
چه گوئى در باره مردى كافر  كه كعبه را بخرمنگاه تشبيه ميكند . باذان ، آنرا فقط به خرمنگاه تشبيه نميكند ، بلكه آنرا نيايشگاه رام و ارتافرورد ( مگا = مغ ) ميدانست. از اينروست كه شاعر عرب ، خشمگين گرديده است ، چون باذان ، سخن از اصل پيدايش كعبه و مكه ميكند .  از اين رو سپس ساختمان كعبه به ابراهيم نسبت داده شد ، چون ابرام ( نام نخستين ابراهيم در تورات ) ، كه پدرش سين يا سئنا را ميپرستيده است ، نام پسر خود را « آو + رام » گذارده بود ، كه به معناى » آوا و آهنگ رام ، خداى نى نواز « است . در اديان سامى ، كمال ، تغيير معنا ميدهد . كمال ، هستى تغيير ناپذير ى است كه در پايان ، در آخرت قرار دارد ، و جهان حقيقى ، اين جهان است . حقيقت و خدا ، تغيير نمى پذيرند و گذرنده ( فانى ) نيستند . از اين رو يكى از نامهاى الله « اول و آخر » است ، چون اول و آخر ، چيزى هستند كه باقى ميمانند ،  بعد ازآنكه هرچيزى فانى ميشود . طبعا جشن و سعادت و خوشى نيز ، همعنان كمال است . آخرت ، جهان جشن است ، چون همه چيز در آنجا ، پايدار و ابديست . 
هر كدام از اين اديان نيز ، چون كامل هستند ( كمال دين ) ، هميشه باقى و جاودانند . در حاليكه در فرهنگ ايران ، جشن ، پديده اى بود كه با پيدايش و زايش كار داشت . هم زاده شدن انسان ، جشن بود ، هم پيدايش گياه ( بهار ) ، جشن بود ، و هم رسيدن خوشه و خرمن ، جشن بود ، چون خوشه و خرمن ، تخمها و دانه هائى بودند ، كه آغازهاى نوين براى رويش بودند .  از اين رو ، انديشيدن و عمل كردن و گفتن ، همه روندهاى زايش خود ، از انسان بودند و طبعا ، همه اينها جشن و خنده و شكفتگى وجود انسان شمرده ميشدند . جشن ، در خود روند زائيدن و روئيدن عمل يا انديشه ، از انسان بود . جشن پاداش عمل ، در آخرت نبود . اين پاره كردن و بريدن پاداش يا مجازات ، از عمل ( دهشن، از پاد دهشن ) در انسان ، و عقب انداختن اين پاداش و مجازات به جهانى ديگر ، در فرهنگ ايران ، محالست .
در فرهنگ ايران ، رستاخيز كه فرشگرد باشد ، پديده جشنى بود ، چون مسئله نوشوى و نوزائى بود ، و با داورى و دهشت از خشم داور ، و مجازاتهاى كينه توزرانه اش ، كارى نداشت .
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